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 چکیده 

ينی با سف. این سترنامه آیای در قا ک مماساه عرفانی با بيانی نمادین از زبان پرندگان ا مثنوی منزق ا زير عزار، ساترنامه 
مرغ)جان( به سيمرغ)جانان( نگاشته  ها، گذر از مسيرهایی همراه بارنج و در پی و   سیسالساله مراتک و طی کردن وادی  

شناختی مکایف ا لی آن در وجه نمادین، به رمزگشایی از نمادهای عرفانی شده اسف. این تحقيق در راستای تحلي   نشانه
ادها و وادی های آن با سالسله مراتک دسترسی در فضاهای مساجد ایرانی خواهد پرداخف. این تحلي  و  مکایف و تزبيق نم

ویه هستند که تایيرو تایر دو س« متنینمادهای برون»رمزگشاایی بر مبنای دو دسته نمادپردازی  ورت می گيرد  دسته اول  
ق ا زير و معماری قدسی مساجد را در پنج گونه نمادپردازی آنها، یعنی منز« فضاای بيرونی »و تعاملی ایر ادبی و معماری و 

« ضای درونیف»که بر تتسير و تبيين روابط و سير مکایف در « متنینمادهای درون»بررسای می کند. دسته دوم عبارتند از  
 ت اساانادی وایر ادبی و معماری، در تناظر و تشاالبه با یکدیگر نظر دارد. شاايوه گردآوری مزا ک در این تحقيق به  ااور  

تحليلی و در گام بعد، با راهبرد اسااتدلل منزقی خواهد  –کتابخانه ای و رون تحقيق در این مقا ه، در گام اول تو اايتی 
هاا، هر دو دساااته نمادپردازی)برون و درون متنی( مکایف عرفانی منزق ا زير، در تزابق و تناظر با  بود.  در این بررسااای

قا ک نسبف وادی های هتف گانه ستر آیينی مکایف با سلسله مراتک دسترسی فضاهای معماری قدسای مسااجد ایرانی در   
مساعد، از ساير نشاانه شاناختی بيرون به درون، و تناسک وجود سا ع با عابدی که در جهف و   طی طریق نمادین می     

 کند، ارانه خواهد شد.   

 نشانه شناسی، نماد، منزق ا زير ، معماری قدسی مساجد، هتف وادی : کلیدواژگان
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Comparative semiotics of mystical symbols of Mantiq al-Tair and the 

architecture of mosques 
 
Abstract 

Mantiq al-Tair written by Attar is a travelogue in the form of a mystical epic with 

a symbolic expression in the language of birds. This ritual travelogue has been 

written with passing through the valleys, passing and following the connection of 

Si-morgh (thirty birds) to Simorgh. this research will decipher the mystical symbols 

of the story and match its symbols and valleys with the hierarchy of access in the 

spaces of Iranian mosques. This analysis and decoding is based on two categories of 

symbolism; The first category is "extra-textual symbols", which examines the 

interactive influence of literary and architectural works ie Mantiq al-Tair and the 

sacred architecture of mosques in five types of symbolism. The second category is 

"symbols within the text" which deals with the interpretation of the course of the 

story in the "inner space" of literary and architectural works, in similarity with each 

other. The method of collecting materials in this research is documentary base and 

the research method in this article will be descriptive-analytical and logical 

reasoning strategy in the next step. In these studies, both categories of symbolism 

(external and internal text) of the mystical story, in accordance with the sacred 

architecture of Iranian mosques in the form of the ratio of the seven valleys of the 

ritual journey of the story with the hierarchy of access to mosque spaces, and the 

proportion of the seeker's existence with the worshiper who symbolizes in the 

direction of connection through the path will be presented. 

Keywords: semiotics, symbol, Mantiq al-Tair, sacred architecture of mosques, 

seven valleys 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

281 
 

 قدمهم -1
تتسيرها در متاهيم عرفانی منظومه های ادبی اسف و   مبنای منتخبی جهف شناخف نشاانه شاناسی رویکرد و  

و تتکر غا ک آن ها ، تحلي  نمادها، به عنوان وجه قراردادی نشااانه ها، مویرترین  ذهنيف به مبنای بردن برای پی
و تمثي  های منزق ا زير، از هر گونه پدیده و  در مکایف ها»رویکرد خواهاد بود. عزاار نيز باا کااربرد نماادهاا       

رویدادی )نمادین( که بتوان در ترسايم وضعيف و انتقال اندیشه نهتته در آن مویر افتد بهره می گيرد و از این روی  
اسف که در کنج ها و در  حنه هر مادیه روزمره مضور می یابد و شخعيف های واقعی یا معازی داستان هایش 

(. نشااانه چيزی 031: 0310فلامکی، «)ماد پردازی( تا اعما  )بزن و معنای( رویدادها به پيش می راندرا )به مدد ن
 دانشی شود و نشانه شناسی تلقی از خودن غير چيزی به اشااره گر  یا ارجاا دهنده دل ف گر، عنوان به که اساف 

دل ف های  ری   تحلي  راهبرد توان می را می پردازد . نشانه شناسی متن نشانه ها تحلي  و به شناخف که اسف

 هستند: این دل ف، شکال بنيادینا و ضمنی، به عنوان

ارانه کرده اسااف و  ایر تحلي  و تعزیه ،برای مهمی مدل های تبار، فرانسااوی آمریکایی منتقد ریتاتر، مایک    
 سز »و  واقعيف بازنمون )دال( مثابه به ایر یعنی ،«سز  محاکاتی»قان  شده:  سز  دو ایر )ادبی یا هنری( برای

می شود  بر این اساس، برای پی بردن به  ساخته تتسير پایة بر که معنایی)مد ول( وامد به مثابة ایر ، یعنی«معنایی
 آن معنایی سااز  به و کند عبور سااز  محاکاتی ایر از می بایسااف مخاطک متاهيم مسااتتر در ایر ادبی یا هنری،

 که هستند منابعی از عرفانی، متون به ویژه ادبی آیار از کند.  بسياری درک آن نه اینشاا  ساز   در را ایر تا برساد 

 در این شيوه از تحلي ، علاوه بر دستيابی و کرد تحلي  و بررسی نشانه شناختی رویکرد بر اسااس  را آنها می توان

همچنين تشاااابه ميان شااايوه  ازمتاهيم پنهان در لیه های ایر، به ارتبا  و اشاااتراک متهومی و ایتازه درک به
اسالامی، به عنوان هدف ا لی این   –رمزگذاری و رمزگشاایی آیار ادبی و معماری در مکمف و هنر تمدن ایرانی  

 دسف یافف. تحقيق
 

 بیان مساله-1-1
ر از پویا(و به دو و پایا تمدن یع و هنری )به مثابه شاکله آنينی، دینی، عرفانی، سامف های تحلي  در و تتسير

می تواند در مسير دستيابی به جان و ماهيف آیار و همچنين ایبات یکسانی سرچشمه متهومی و  تو ايتات  رف، 
 -ادبيات و هنر در تمدن ایرانی دستاوردهای باشکوه شايوه بيان متاهيم  آن ها مویر باشاد. بازشاناسای نظام مند     
ميسر  اندیشاه   مبانی مکمی و فلساتی آن  از آگاهی اب اسالامی و تحلي  ارتباطات ميان آنها بر پایه ای مساتدل ،  

توان به شيوه اندیشه، ارزن هر متن ادبی )مانند مکایات( یا هنری )مانند معماری( می از یع سو، در خواهد شاد.  
از سااوی دیگر، تحلي   یافف. ها دساافگذشااتگان و آیارشااان در قا ک نشااانه های فرهنگیشاااخ  از بسااياری و

 کننده سازوکارهای بيان ضمنی و  آشنایی با بررسی وجوه نشانه ها، شناخف دل ف های رهگذار از شناختینشاانه 

ادبی و هنری با بهره گيری از  قواعد نشانه  آیار گتتمان بين متون )ادبی و هنری( شک  می گيرد. در واقع درونمایة
بازنمون)دال( و تتسير)مد ول( که در وجه  از این طریق، روابط قراردادی ميان خواهد بود و قاب  رمزگشایی شناختی

مبانی  از با استتاده تحقيق این می انعامند، بررسای و تحلي  می شاوند. در   معنا تو يد و تتساير  به نمادین نشاانه، 
بهره  با دانش نشاانه شناسی به عنوان رویکرد منتخک تحقيق و رون استدلل منزقی به مثابه راهبرد تحليلی آن، 

عنا اار مکایف، از منظر  از یع هر متاهيم نمادین منزق ا زير، نمادین عزار درمکایف خا  تاشااارا از گيری
ضمن اینکه به طور هم زمان، نسبف ميان متاهيم ارانه شده در  تبيين می شود  نمادهای درون متنی و برون متنی
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 تحلي  ایران، قدسی مساجدهتف وادی منزق ا زير و سلوک ميان آن ها، با توا ی نمادین ميان فضاهای معماری 

 گردد.می
  

 پیشینه تحقیق -1-2
 در بررسی سوابق پژوهش، می توان دو دسته آیار مکتوه و مرتبط با این تحقيق را مورد بررسی قرار داد     

دسته اول کتاه هایی هستند که در آن ها به قياس و تزبيق مکمف و فلسته ایرانی اسلامی با معماری همان 
مبانی هنر و معماری )مسااان بلخاری قهی(، هنر و » ختاه اند، از مهم ترین این آیار می توان به کتک  دوران پردا

معنویف اسالامی )سايد مسين نعر(، ارض ملکوت )هانری کربن(، مس ومدت )نادر اردلن و ل ه بختيار(، مبانی   
اشاره نمود. دسته دوم، مقالت « هنر اسلامی، مدخلی بر ا ول و رون هنر دینی و هنر مقدس )تيتوس بوکهارت(

مشاابه تحقيق پيش رو هساتند که ضامن بيان عناوین و مساا ه تحقيق آن ها، به ذکر نوآوری این تحقيق اشاره     
جسااتعوی هتف وادی عشااق عزار در بنای خانه های خدا »خواهد شااد، مختعااری از مقالت مذکور عبارتند از: 
ق عزار در معماری ممام های سانتی )سميرا عسکری، عليرضا  )ایمان ذکریایی کرمانی(، تتح  هتف وادی عشا 

 «مسعد )فرشته شيرازیان(    باطن به ظاهر از جز پيری( و سير
عليرغم اذعان تمامی این تحقيقات بر مضااور رمزگونه و نمادین متاهيم در کا بد و محتوای معماری مساااجد  

هيچ یع به شايوه رمزگذاری و رمزگشایی معنا )به مثابه   ایران و تناظر شايوه بيان نمادین آن ها با مکایات ادبی، 
واسزه ميان متاهيم و معادیق(، یعنی واسزه های نشانه شناختی و به ویژه وجه نمادین اشاره نکرده اند. از این رو 
بدعف تحقيق ماضار نسابف به مزا عات پيشاين بدین قرار اساف که در این تحقيق نه تنها به تبيين اندیشه های     

شايد عزار در خعاو  سلوک، سلسله مراتک آن و وادی های مرتبط، بلکه با بيان روشن معادیق، نقش    مکمی
تا ي  کننده و انسااعام بخش نشااانه ها و وجه نمادین رمزگذاری های عرفانی در اتحاد ميان سااا ع در مکایف و 

يان پيوند ميان مبانی مکمی و عابد در  ناعف )فضاهای معماری مساجد( مورد تحلي  قرار می گيرد. در ضمن در ب
پدر ) معاادیق کا بدی، از قواعد و واسازه های نشانه شناختی بهره برده خواهد شد  نشانه هایی که  توسط پيرس  

شوند یبندی مدسته« ای و نمادینشمایلی، نمایه»های سه گانه یعنی در وجوه نشانهعلم نشاانه شاناسی معا ر(،   
ن . همچني بد( و مد ول )محتوا( به نرتيک بر مبنای شااباهف، عليف و قرارداد اسااف که در این وجوه رابزه دال )کا

اسف  «بازنمون، تتساير و موضوا »پيرس ا گوی دیگری از نشاانه را نيز تحف عنوان فرایند نشاانگی، که شاام :    
« سيرتت» گيرد و قاب  تتساير اسف )دال( ،  اورتی که نشاانه به خود می  « بازنمون»مزرح کرد، بدین شارح که:  

 دهد )ارجاا(. چيزی اسف که نشانه به آن ارجاا می« موضوا»شود )مد ول( و معنایی اسف که از نشانه ما   می

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق- 1-3
آیار مکمی و هنری تمدن ایرانی اسالامی، علاوه بر داشاتن سرچشمه هایی یکتا در متاهيم و معانی ا ي ،      

مشترک در رمزگذاری و رمزگشایی این معانی نيز بوده اند  فهم این اشتراک و ارتبا  دارای مساير، شايوه و بيانی   
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ی های مهممعنایی نيازمند واسزه و ابزارهایی خا  بوده و  درک هر نوا ارتبا  در جهان پدیدارها مبتنی بر م  ته
 اسف. « نشانه»تحف عنوان

قاعده مند ساختن و  اسف و این نمادها، برای« ادیننم»های استتاده شده در منزق ا زير، از وجه « نشاانه »   
مادی )تتسااير یا مد ول( به کار برده شااده اند.  غير عا م با انسااانی در عا م مادی )بازنمون یا دال( روابط بازنمایی

 عرفانی ای از نشانه های منزق ا زير عزار، به مثابه نمادی از ساير و سالوک معنوی از معاز تا واقعيف، سارشار   

می  پنهان در آن، با سز  معنایی و دل ف های ضمنی )در ورای سز  محاکاتی و دل ف  ری ( آشنایی که فاس
پيوند ميان مبانی معناسااز و اشاتراک شيوه بيان معانی، ميان آیار فاخر ادبی و معماری ایران انعامد     درک به تواند

ر، بيش از پيش و به شااکلی ملموس اشاااره این تحلي  به همگرایی متاهيم و یکی بودن ساارچشاامه مکمف و هن
خواهد داشاف. در این تحقيق،  پس از بيان اجما ی مکایف و بخش های ا االی آن، به تبيين نشااانه های مکایف  

ها و تزابق آنها با متاهيم عرفانی معماری مسااااجد ایران از دو منظر برون متنی و منزق ا زير عزاار در آینه نماد 
 باشند، پرداخته خواهد شد.ی مقایقی ورای خویش میدرون متنی، که مح  تعل

د توانندر ميان آیار معماری دوران اسالامی، از یع سو معماری مساجد با توجه به قابليف های نمادین خود، می 
محملی برای رمزگذاری و رمزگشایی متاهيم باشند و از سوی دیگر یکی از بهترین شيوه های درک رموز و متاهيم 

ا بد فضااها رون شناخف نشانه هاسف.  ذا به د ي  ومدت در ابزار بيان متاهيم، ميان مکمف )با زبان  مساتتر در ک 
ای(، تبيين و تحلي  شباهف کاربرد نشانه ها توسط معمار و عارف ایرانی در آیار ادبی و رمزی( و هنر )با زبان نشانه

 عقاید همگرا و هم سو خواهد بود.هنری، موید اشتراکات اندیشه ای در جوامع ملتزم به باورها و 
 

 های تحقیق:پرسش-1-4
متاهيم نشااانه شااناختی آیار ادبی و هنری چه و چگونه ارتباطی در شاايوه رمزپردازی با یکدیگر برقرار می    -
 کنند؟
رمزگشاایی وادی های مکایف و فضااهای معماری، در همذات پنداری ميان سالوک عارفانه و ساير عابدانه      -
 چيسف؟
ساير نمادین وادی های مکایف منزق ا زير و فضاهای مساجد ایرانی، چه تناظری قاب  تحلي  و بررسی  در  -
 اسف؟
 

 بحث -2

 حکایت منطق الطیر-2-1
منزق ا زير عزارنيشاابوری، شااعر بزر  سااده هتتم، قعايده ای اسااف که برای جمع موجودات بال دار         

ندگانی را مانند که اگر چه از ميان آنان تعداد بسياری فراخوانده ساروده شده اسف، جمعی که در ميان نوا بشر جوی 
بيف را با  0011شاااده اند، اما در نهایف فقط تعداد محدودی برگزیده می شاااوند. عزار این مثنوی مشاااتم  بر 

  . ناميده اسف "مقامات طيور"محوریف ا لی مکایف ستر مرغان و داستانهایی در ميانه راه ستر، زبان مرغان یا 
در منزق ا زير، مرغان اجتماا می کنند تا پادشااااهی برگزینند، چون به اعتقاد آنان، بدون مضاااور او نمی    

توانند به شاادی زندگی کنند و جمع ایشاان پریشاان می شاود. در ميان مرغان هدهد بر می خيزد و خود را ستير     
ر عنوان تنها کسی که شایسته مقام پادشاهی بساليمان به دربار ملکه سابا معرفی می کند. او او اف سيمرغ را به   

آنان اسف بر می شمارد. سپس هر مرغ بهانه ای می آورد تا از اخذ تعميم برای پا نهادن در این ستر بپرهيزد و از 
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هدهد درباره مساير و جایگاه سايمرغ پرسش می کند. هدهد به هر یع از مرغان جواه های قانع کننده می دهد،   
زان  می گرداند و و سرانعام موفق می شود مرغان را برای ستر به محضر سيمرغ آماده کند. آنان تردید ایشاان را  

 هتف وادی را برای رسيدن به کوه قاف پشف سر می گذارند و در آنعا به درگاه سيمرغ می رسند. 
غان که نماد قران کریم، ساااوره ا نم ( به زبان مر 21ساااوره  06)بر گرفتاه از آیه  « منزق ا زير»عنوان    

موجودات رومانی اند، اتحاد آنان و  به معرفف باطنی که یمره سالوک معنوی اسف ارجاا دارد. بخش های نمادین  
 ارانه شده اسف : 0بخش  به اجمال در مدل شماره  3این مکایف در 

 
 ع: نگارنده:  بخش بندی مکایف منزق ا زير،اجزا  و نمادهای آن، منب0مدل شماره 

 

عزار در ابتدای مکایف با اشااعاری شااورانگيز، که شااور و هيعان نهتته در آن بخش اول )نماد حقیقت(: 

 پيوسته اوم می گيرد، با ستایش پروردگار یکتا پيش می رود و چنين می سراید:
 ای  ز  پيدایی  خود  بس  ناپدید                  جمله  عا م تو و کس  نا پدید

 ن در جسم و تو در جان نهان             ای نهان اندر نهان ای جان جان ...جان نها
عزار در نمادپردازی خود از نخساتين جز  شاهادتين )لا ه الالله(، فقط از اسما  و  تات ا هی یاد نمی کند و   

ف، شانه ی مقيقمخاطک را به مدد زبان نمادین معرفف، به شاناخف ومدانيف می رساند که در عا ی ترین مراتک ن 
یعنی ومدت وجود اسف  معرفتی که ما   نمی شود ، مگر آنکه سا ع سختی های ستر کيهانی را به جان بخرد، 

 از دروازه فنا بگذرد و به چنان شهودی نسبف به سيمرغ نان  شود .

م  اعزار پس از ساتایش پروردگار یکتا، به ستایش پيامبر در مقام انسان ک  بخش دوم )نماد شرریعت(:  

مترادف با ومدت وجود اساف، دومين جز  شااهادتين )محمدرسول   "لا ه الالله"می پردازد ، اگر شاناخف مکمی  
الله(، نيز  ارفا به این معنا نيساف که محمد) ( فرساتاده خداسف، بلکه ماوی این معناسف که تمام تعليات در    

متر از جز  اول بر توميد دل ف نمی کند. شهود عا م هستی، از پروردگار شرف  دور می یابد. جز  دوم شهادتين ک
 سيمرغ از سوی عزار او را آگاه می سازد که پيامبر اکرم اینگونه قاب  تو ي  اسف:

  امک معرام و  در کاینات                  سایه مق خواجه خورشيد ذات
 پيشوای این جهان وآن جهان                 مقتدای آشکارا و نهان ...
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مماسه "عزار با اشاعارن در ساتایش پروردگار و پيامبرن در سرآغاز این   سروم )نماد رریقت(:  بخش 

، شرح ستر مرغان را آغاز می کند. عزار مخاطک را به عر ه ميات زمينی )مادی( باز می گرداند و ما ف  "عرفانی
. مقدمه کتاه بر آن اسف که روح انسانی خاکی می شود« نماد» رومی پرندگانی که از ا   خویش دور مانده اند 

به مخاطک )سااا ع( یادآور شااود که مکایف، یمره شااهودی متعا ی اسااف و راهنمای سااتر )عزار(که شاارح سااتر 
مخاطره آميز تا محضر سيمرغ را به پرندگان می دهد، خود این مسير را طی کرده و در مقام رهبری واقعی، شایسته 

 (.0311اعتماد اسف )نعر،
ی های هتتگانه، منزق ا زير با مزلعی شروا می شود و ماوی نکاتی اسف که به معانی و به هر یع از واد   

چگونگی های آن می پردازد و ساپس مکایف هایی می آیند که طی آنها به شاخعيف ها و مکان رویداد و روایف   
ه سيا  مدل شماره (. دسته بندی ساختارشناسانه نمادهای این مکایف ب210: 0310ها پرداخته می شاود)فلامکی،  

 در ادامه بح  ارانه خواهد شد. 2
 

 
 : دسته بندی ساختار  نمادپردازی های مکایف منزق ا زير عزار ، منبع نگارنده2مدل شماره

 

 نمادهای برون متنی: مضامین  -2-2

آن  ،سنف در ادبيات »سانف و بداعف رابزه ای دیا کتيکی دارند    منطق الطیر، نماد سرنت و  بداعت:   

دسته از قراردادهایی اسف که ادیبان طی دوره های متمادی آن ها را به کار برده و به نس  پس از خود انتقال داده 
(.  بداعف شااعران نيز دو  اورت دارد: کشا  سااختار و  ورتی نو و  وارد کردن مال و     62:  0336قبادی، «)اند

(.. عزار هر دو این بداعف ها را دارد و برای  22-23:  0312هوای تازه در ساااختاری ساانتی )شااتيعی کدکنی،   
 را در منزق ا زير پيش می گيرد.« مماسه عرفانی»نخستين بار ترکيبی با ساختاری نوین، یعنی 

می  بيان "شاک  دادن تعربه ها در ساختاری نوین "نيز یکی دیگر از ابعاد بداعف و خلاقيف را   "ها من"     
شااک  دادن تعربه ها در "عزار از منظر این تعری  نيز خلا  اسااف  برای نمونه (. 21-26:  0310)روزت، "کند

در  «رسا ه ا زيرها»را به روشنی می توان در منزق ا زير او دید. اگر چه تعربه هایی از نگارن  "سااختاری نوین 
پردازد  می« ود رومانیشه»آیار ابن سينا و محمد غزا ی پيش از عزار وجود داشته اسف  در این راستا، ابن سينا به 

اشااره دارد   و ی اندیشه توانمند عزار توانسته اسف در ساختاری پيچيده و  « رنج و درماندگی ساا ع »و غزا ی به 
« و اا  اتحاد و»شااگتف، ایری ماندگار و تام  برانگيز خلق کند، عزار به مسااا ه تعربه متعا ی رومانی و عرفانی 

ده غزا ی در زمينه رنج که مرغان تنها از طریق آن می توانند به محضر ملع می پردازد. او به مضامون مورد استتا 
آسامانی راه یابند، سود می جوید. اما او به واسزه والترین مقام رمزی که طی آن نتس فانی می شود و با تقرر در  

ه دشااناساای ب نتس مقيقی بار دیگر جان می گيرد و این گونه، هر پرنده می فهمد که کيسااف و ساارانعام از خو 
 (.010: 0311خداشناسی می رسد )نعر، 

را می توان به فرایند خلاقيف و تکرار در طرامی مساااجد از  نماد سررنت و بداعت در معماری مسرراجد

طرح های ساده های آغازین ورود اسالام به ایران تا پایان ععر تویه ، ارجاا داد. در طرح بنای این مساجد، هم   
ن و هم نوآوری)خلاقيف(، در قا ک افزودن عنا ر یا فضاهای جدید متناسک با کاربسف تداوم)تکرار( ا گوهای پيشي
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و نگرن های دوره ای،  مضوری معنادار دارد  برای مثال می توان به افزودن تعداد ایوان ها، افزایش ارتتاا گنبد، 
 رد... در توا ی دوره ها اشاره کتنوا در فرم و تغييرات در معا   و تزنينات یا تلتيق مدارس با فضاهای عبادی و .

را می توان با آرزومندی برای رسيدن به « مک ا وطن من الیمان»مدی   منطق الطیر، نماد سفر آیینی:

)در  "ر وخوان س"مي  به تغيير و نيازمند تعربه جدید اسف.« نشانه»یکی دانساف   مي  به ساتر   « مرکز معنوی»
ساتر از دیدگاه معنوی آرزویی اسف معرانه در جهف تغيير. با  »ی گوید : م« کهن ا گوی ساتر »فرهنگ نمادها( از 

 "گنون"...«. این و اا  طلک و جسااتعو از طریق تعربه های تازه را ، باید از انواا گوناگون سااتر به شاامار آورد 
ا بنشان داده می شوند که « سترهای نمادین»اغلک به  ورت « آیين تشارف »معتقد اساف  که امتحانات دشاوار   

 (.010: 0313طلک و جستعویی در تاریکی جهان مادی آغاز و به سوی نور ادامه یابد )سر و، 
 با متاهيم متعا ی عبارت اسف از :« نمادگرایی ستر آیينی»

 جستعوی مقيقف، آرامش و جاودانگی و کش  یع مرکز معنوی اسف (0

 یع سلسله آزمون در آیين های باطنی برای سرسپاری اسف (2

 (.  111: 0312ميقی به تغيير درونی و نياز به تعربه جدید اسف )شوا يه،نشانگر مي  ع (3
در عرفان نيز عارف را مسافر می دانند، زیرا عرفان، طریقف و سلوک ، مرکف به سوی مقيقف مضرت مق    

 (.سترهای آیينی آنهایی هستند که در آنها مسافر)عارف23اسف  ستر عارف سير قلک به سوی مق اسف )همان  : 
یا ساا ع( با گذر از مرام  دشاوار سالوک، خود را آماده رویارویی با مقيقف می کند. در این سااترها هدف مسافر    

برای  (transition rites)"مناسع گذر"(. ا زلاح 30:  0336یافتن مقيقف خود و خویشاتن اسف )مسينی،  
هم می کند. از نظر وان ژنپ مشاخ  کردن مراسامی اساف که عبور یع شخ  را از ما تی به ما تی دیگر فرا   

 ، این مناسع سه مرمله دارد :( 1992)

(: transition«)عبور»(: جدا شدن از موقعيف پيشين یا وضعيف زندگی قبلی  separation«)گساساتن  »
یکی »گااذر از پااایاگاااه قبلی )مردن از خود پيشاااين(و ورود بااه دنيااای جاادیااد )تو ااد در جهااانی تااازه(    

افتن هویف ا لی و یگانه شدن با جان جهان. بر این مبنا، در مکایف منزق ا زير (: یincorporation)«سازی
نيز، تعدادی از مرغان برای رسايدن به خویشاتن خویش راهی ستر می شوند ورنج بسيار می برند )گسستن(، سی   

به خود  به مرکز،مرغ موفق می شوند تا جانک تاریع وجود و یا سایه را رام کنند)عبور( و در نهایف شایسته رسيدن 
 شوند)یکی سازی(.  

در توا ی فضاایی مساجد بدین شرح مشهود اسف:گسستن: ترک   نماد سرفر آیینی در معماری مسراجد  

معيارهای دنيوی و جدا شدن از مادیات بيرون مساجد در هنگام نيف به عبادت و ورود به مسعد، عبور :گذر از عا م 
دارای توا ی و سلسله مراتک جهف رسيدن به مقعود و معبودو یکی سازی ماده به عا م معنا یا رد شدن از فضاهای 

 : قرار گرفتن در شبستان یا گنبدخانه به منظور یکی کردن دل و جان در مين عبادت معبود.

ا دیدار ب»زمينه ا ااالی داساااتان منزق ا زير »منطق الطیر، نمراد فرایند معرفت )به خویشررتن(:   

ه مرغان نماد ارواح آدميان و در جستعوی مضرت سيمرغ اند. سی مرغ و سيمرغ اسف . در این منظوم« خویشاتن 
از آنعا که موضوا ا لی  (. 032: 0311)پورنامداریان، « دو نام و نمادی اساف برای بعد زمينی و آسامانی یع من  
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ایند دو جنبه ر) به تعبير یونگ( اسف. در این ف"فرایند فردیف"این مکایف، معرفف خویشتن اسف، بخشی از مراتک 
 به چشم می خورد : 

 جریان پيراستن روح از پوشش های دروغين ، مراسف آدمی از گزند نيروی های وسوسه آميز  .0

کمال پذیری یا جریان آگاه سااختن محتویات ناآگاه و ترکيک آن ها با آگاهی از طریق فع  باز شناختی   .2
 (.33:  0336)مسينی، 

گاه جمعی بشااری اسااف که در دین برابر با یافتن خدا و یکی شاادن با او معرفف به خویشااتن، یافتن ناخودآ   
گی و ها ، یگانکليف انسان )تمامی محتویات آگاه و ناخودآگاه( و  خواهان پيوند تقاب « نماد»، « خویشاتن »اساف.  

 "من" یق  از  به این معنا که مرکز "لزمه این سير ، جابه جایی مرکز روان شناختی انسان اسف"جاودانگی اسف. 
یا از انسان به خدا منتق  شود.  تمامی راز سيمرغ عزار، در این اسف که سی مرغ و سيمرغ از ازل با "خویشتن"به 

هم بوده اند، رابزه ميان آنها از مقو ه یع روح یا یع دوگانه اساااف که در آن هر یع از دو طرف هم زمان نقش 
 (.111: 0312ر و آینه. )مدرسی،من و تو، یا هر دو را بازی می کند، نقش تعوی

 خویش را دیدند سيمرغ تمام                   بود خود سيمرغ ، سی مرغ مدام ...
  ور نظر در هر دو کردندی به هم               هر دو یع سيمرغ بودی بيش و کم

ایی عدر امتداد ساتر و سلوک آیينی پيش گتته با جاب  نماد معرفت به خویشرتن در معماری مسراجد  

مرکز یق  وجود از من)جهات مادی  شمال،جنوه،شر  و غره( به خویشتن)جهف معنوی قبله( به چشم می خورد 
که این سالوک عارفانه به قعد پيراستن روح، مراسف از جان و مي  به کمال پذیری در مين عبادت معشو  و در  

 به اوم خود می رسد. وادی آخریا فضای گندخانه با یگانگی طرح و هندسه پوشش فضا )گنبد(

فرایند معرفف به خویشاااتن، با هدف پيوساااتن  منطق الطیر، نماد وحدت و کثرت )در جهان وجود(: 

انساان به ک  کيهان، وقتی تحقق می یابد که وی تمامی کثرات عنا ار طبيعف را در پيکر خویش ومدت بخشد.   
همه عنا اار عا م کبير را در خود دارد( به جهان  متهومی که در نگاه عرفانی، انسااان را به مثابه عا م  ااغير) که 

(.عزار در منزق ا زير، در تبيين مقيقف مساائله وجود از درون به تعارضاای  00:  0336معرفی می کند )مسااينی، 
و روشاانی چيزی نيسف  اما از "ومدت"عميق برمی خورد   جهان وجود از آن ساو که رو به مق تعا ی اساف، جز   

، تيرگی و نوميدی اسف  و دریغا که دسترسی به آن  "کثرت"ده ها و نمودهاسف، سراسر سوی دیگر که رو به پدی
ذات وامد برای هيچ کس ممکن نيساف و آنچه عارف در طی این مراتک می بيند، پرتوهایی از انعکاسات  تات و  

 ق ممکن نمی باشد.                        رسيدن به مقيقف ذات و دیدار با جمال او جز با مر  و فنای مزل .افعال مق اسف نه نور ذات
مرغاان منزق ا زير )کاه نمااد عاارفاان قدم در راه طریقف نهاده اند( با طی هر مرمله ، عمق درماندگی و         

سارگشاتگی خویش را بيشاتر در می یابند و در آخرین مرام  )وادی ششم و هتتم( جز ميرت، فقر و فنای رومی،    
عمای وجود و درد ناشای از تاریکی چشام اندازها ، مرتبه به مرتبه بيشااتر می شود  زیرا   هيچ در خود نمی بينند . م

عارف هر آن به مقيقف وجودی خویش، که ناچيزی خود در برابر مشمف و جلال مق باشد، عميق تر پی می برد، 
 آتش می کشد.  به گونه ای که اگر متی یع  حظه، پرتویی از ذات مق به عارف بتابد، تمام وجود او را به 

به گونه ای اسااف که فرم و کا بد بنا در راسااتای همراهی با  در معماری مسرراجد نماد وحدت و کثرت

نيات معمار، با درونيات عابد به ومدت می رسد)انحلال فردیف( و کثرت های هر دو محو می شود)انحلال کثرت( 
آفا  و گنبد خانه در سير انتس(، به سبک فرم بنا، و ، در این راستا دل مومن در اتحاد با قلک مسعد) ميا  در سير 

ساازماندهی مرکزی آن ها، نماد ساير در درون و انتس)ومدت انتسی( و در تشابه به جهف گيری مسعد به سمف   
 جهف معنوی قبله در سيردر برون و آفا  )ومدت آفاقی( می شود.
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عی مردمان یع سااارزمين ماندگار متنی کاه بتواناد در خااطره جم   منطق الطیر، نمراد خرارره جمعی:   

ایرانيان، به د ي  تسلط شعر در فرهنگشان، ا گویی فکر می کنند. این ا گوها همواره تکرار » شود،جاودانه می شود. 
(. آنچه متنی را به خاطره جمعی بدل  11: 0316شایگان، «) می شاوند، در واقع ما از خاطره جمعی تغذیه می کنيم 

ناخودآگاه جمعی و داشاتن مبنایی کهن ا گویی و اسزوره ای اسف . این مبنا ، متن را از قيد  می کند ، پيوند آن با 
 010:  0311تعا ی می بخشد )شایگان، « زبان قدسای »به « زبان عرفی»زمان و مکان رهایی می دهد وزبان را از 

...  او عرفان ایرانی می نگریسته عزار نيز سال  خود را می شاناخته و بر آینده نيز، قانم به جهان بينی ژرف نگر   (.
به رموز استقرار نظام اجتماعی و طبقاتی خویش واق  اسف و مکایف ها و تمثي  هایی که در ميانه راه مکایف به 
دسف می دهد، هر یع به نوبف و با آهنگی معين، نمایانگر چگونگی رابزه هایی اند که ميان افراد هر قشر با دیگر 

 .(031:  0310، طبقات دایرند )فلامکی
یکی از مهم ترین سااختارهای ادبيات ، نمادهای برآمده از کهن ا گو و اسزوره هاسف  این اسزوره ها با بار     

قدسی خود در ایعاد چند معنایی ، اتعال آدمی به عوا م کيهانی و یادآوری خاطره های از ی، نقش برجسته ای در 
زار نيز که معمع سااای مرغ و رمزی از ومدت وجود اساااف ، این تبدی  متن به خاطره جمعی دارند.  سااايمرغ ع

خعو يف را در نمادی برآمده از دل کهن ا گوها و اساطير ایرانی به خوبی منعکس می کند. به این  ورت سيمرغ 
که در اسااااطير ایران بر درخف بيش تخمه لنه دارد و موجک پراکندگی تخم های آن و رویيدن گياهان اساااف) 

متون مزدیساانی( و در مماسااه ،پرورن دهنده زال و یاریگر پهلوانان ایرانی اسااف، در منزق ا زير  بخش آفرینش
 چهره ای نمادین به خود می گيرد و توسط هدهد این چنين تو ي  می شود:

 هسف ما را پادشاهی بی خلاف                   در پس کوهی که هسف آن کوه قاف

ها بر مبنای محتوا و معنای آن رقم می خورد  ، در فرم و ظاهر آننماد خارره جمعی در معماری مساجد

بادین  اااورت که به د ي  تتکر ا گویی )تکرار در عين خلاقيف( معماران در دوره های زمانی گوناگون، فضاااای  
مساجد به د ي  کارکرد معنایی اشان با خاطره جمعی مسلمانان پيوند خورده و مضور عنا ر شاخ  و تکرار شونده 
در هر ععار)مناره، گنبد، ميا  ميانی، ایوان و ...( فضای آشنایی را در ناخودآگاه جمعی مخاطبين خود رقم می زد.  
از ساوی دیگر مضاور مبانی اسزوره ای )مانند اعداد مقدس، فرم های کهن ا گویی، تناسبات معنادار و معنا پذیر،   

و ...( موجک می شااد که در راسااتای جدایی ایر از قيد  تکرار فضاااهای باسااتانی از قبي   ميا  مرکزی،ایوان،گنبد
 ( 3مکان و زمان و جاودانگی آن، زبان کا بدی)عرفی( به زبان عرفانی)محتوایی( تغيير شک  یابد. )مدل شماره 
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: نمادپردازی برون متنی معماری قدسی در تزبيق با نمادهای مکایف منزق ا زير،  منبع: 3مدل شماره 

 نگارنده

 نمادهای درون متنی: حکایت -2-3

 مراتب عرفان شناختی سلوک )رریقت( در منطق الطیر

مقام  به رسيدن برای راهی دیگر، بيانی و به معنویف و سوی مقيقف به سير و سلوک،  مرکف مسیر: سفر و

 دارای هرچيز و دارد وجود نهان چيز معنایی همه در که اسااف آن طریقف بنيادی فرض .اسااف معرفف و کمال

 به استار توان می که اند کرده تعبير نيز ستر یا و ساير  مرکف، به این از عارفان .اساف  درونی نيز برونی و معنایی

 کرد. اشاره شيرازی نيز  درای تث ي  اربعه

 مرام  ، طی از بعد عارف، .اسااف مناز ی و مساايرها مراتک ، مرام ، دارای ساالوک و سااير : وادی)منزل(

 به گام باید منازل را این و دارد نام «مقام»منزل،   این .رسااد منزل می یع به مسااير ره در معاهده ، و ریاضاف 

 به تا کرد طی "به ترتيک"پير مرشااد و راهنمای طریقف، یکی پس از دیگری و  نظر زیر مرمله به مرمله و گام

 بعدی مرمله هورودب مقدمه و موقف مک  مح  منازل این از کلی هریع طور به مزلوه رساايد  کمال و مقعااد

 .اسف

 ا   این رعایف  زوم اسف و شناسی هستی مبام  ا ول بنيادین از مراتک سلسله ا ا  »: مراتب سلسله

 و ول متوا ی، منازل طی و نمودن آن  حاظ بدون که اسف بدیهی اقوال از اه  تشيع، عرفای سالوک  و ساير  در

کليه »ز ساالسااله مراتک وجود، این اسااف که  (. مقعااود ا216 :0311زاده،  )نقی «ميساار نيسااف عا ی مدارم به
 در یع  اارف، عدم تا محض وجود از و پيوسااته هم نردبان ، به های پله یا زنعير ملقه مانند عا م، موجودات

 آن مرتبه وجودی ضااع  و شاادت درجه به بسااتگی ساالسااله در این هریع مقام و اند گرفته قرار منظم سالسااله 

 (.000:  0313 نعر،«)دارد
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ناای این مراتاک عرفانی، سااااختار منظومه منزق ا زير عزار، نمادی از ساااتری درونی اساااف که   بر مب    
مساافر)سا ع( برای رسيدن به خود و خدا )سی مرغ و سيمرغ( ، انعام می دهد. منزق ا زير روایتی از ستر درونی  

مله د و سا ع را از مراساف )ساتر و مساير( که در کنار هم و پيوساته به یکدیگر )سلسله مراتک(به کمال می رس    
 )وادی( طلک و آغاز ستر، به آیين تشرف و سپس ومدت با اجزای هستی و بازگشف رهنمون می سازد.

 

 مراتب سیرو سلوک در  معماری قدسی مساجد
هنری  ایر روح آنها در موجود رمز که کرده اند  خلق رابه گونه ای معماران مسالمان، معماری قدسی مساجد    

 برای رمزی را  ورت خود، باطن و پشف در زیرا اسف، نماد و نشاانه  خود معماری ایر در واقع،  کند  می متعا ی را

 و  ورت دارایدو وجه وجود، عا م .هستند و واسزان معانی ماملان  اور  این دارد ودر مقيقف، مساتتر  معانی ا قا 
بدانيم،  آن پوستة روی را  ورت و هسته را معنی اگر یعنی آنهاسف  ساز هویف و اشايا    اعلی معنا وجه معناساف، 

 معنا، و  ورت به توجه و  ورت اسف خود مافو  عا م معنایی برای هر و معنا خود مادون عا م برای  اورتی  هر

سمف  به و باشد شاده  جدا تکثر عا م از ساا ع  اگر»دارد.  بساتگی  عا م در عابد و جایگاه عارف سالوک  مرملة به
 تکثر و ماده در عا م شااخ  چه هر و اسااف کمتر او برای معانی  ااورت معاه باشااد کرده مرکف ومدانيف

 (.  310: 0310)ندیمی، «نماید می تر ضخيم او برای معانی درک جهف  ورت معاه های لیه باشد مستغر 
 نيسااف  جدا ان زندگی بقية وجوه از عم  او و هنر بوده و رومانی مساالمان نيز زندگی هنرمند اساالام در   

 در بال، عا م سوی به سنتی معمار عروم»شود.  تلقی می رومانی و مقدس هنر و معماری، امری نه اسف کهاینگو

دارا بودن مکمتی  د ي  به سنتی معمار (.063:  0311)عزام،  «شاود  می مادی منعکس تودة تنویر طریق از او، کار
قابليف تتسيرپذیری آن، موجک کنکان و  اب تا رمزگذاری می کند معماری مساجد در را متاهيم عرفانی  شاهودی، 
 شهودی معمار مکمف باشد. به بيانی دیگر، کا بدآن در شده نهتته متاهيم رمزگشاایی  در مخاطک ذهن معناکاوی

در قا ک سالوکی معنوی و عرفانی توسط عابد ایر، از جلوخان تا   مسااجد و  معماری ایر معنای و در روح توان می را

  .تحلي  نمود دهای عرفانی مکایف پيش گتته، و به شزح ذی محراه، متناظر با نما
 

 نمادپردازی در هفت وادی حکایت و فضاهای معماری مساجد
در سخن عزار، اسم زمان و مکان اسف که نه آه و خورشيد در آن مضور مستمر دارند و نه انسان « وادی»    

اید با رعایف سلسله مراتک پشف سر گذاشته شود هایی اسف که ب« مقام»ها. هر وادی برای سا ع معرف یکی از 
همزاد اساااف، به گونه ای که در هر مرغ بيم از دساااف رفتن « بيم و اميد»تا تعا ی وی عملی گردد. هر وادی با 

خویش و اميد به از دسف ندادن یاران در طول گذر از آن مسا ه اساسی اسف...  در تعویری که عزار از مشکلات 
ن ارانه می دهد، هم  بيانی نمادین و هم  با مکایف مسااتقيم از زندگی روزمره اسااف )فلامکی، معبر و مسااير مرغا

0310  :211،) 
. 0. معرفف، 3. عشق، 2طلک، ». 0هتف وادی که برای رسايدن به سرمنزل مقعود باید طی شوند عبارتند از:  

های هتف گانه مکایف دازی درون متنی وادیدر ادامه، عنا ر نمادپر«. . فقر و فنا1. ميرت و 6. توميد، 1اساتغنا،  
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شده، و  ها( تبييندر نسبف و تزبيق با نمادهای معماری قدسی مساجد )با تمرکز بر هتف وادی سلوک در کا بد آن
اهند ، تحلي  خو«جلوخان، سردر، هشتی، دالن و روا ، ميا ، ایوان و گنبد و محراه»به ترتيک و توا ی فضایی از 

 شد.  
 

 رلب وادی سلوک: اولین 
دل  آن از نامساعد فعلی، ازوضعيف آگاهی با باید ساا ع  وادی، این در اساف   سالوک  وادی نخساتين  طلک،  
 اسف: مشقف همراه با وادی نخستين ضمن اینکه طی کردن برآید  مقيقف گمشده طلک کردن درپی و شود زده

 این؟ ... از دربند دل تو داری کی به این؟           تا از فسرده چند ای گتف: هدهدن

 ( 313تعک )عزار:   د زمانی هر آید طلک                      پيشف وادی به آیی فرود چون

کشيد  باید انتظار .شود دگرگون مال ها جهد، و جد با تا ها باید وقف اساف   رنج و تعک به مقرون طلک وادی»
 سایة در تا شد پاک  وری جهان های آ ودگی از و کرد زچي همه ترک و کشيد باید دسف دنيا یروت و ملع ...، از

 (.013: 0313)شعيعی، «گيرد تافتن مق نور جهانی این ملع زوال
اعما  خاک، »جهان مادی، در او ين تعااویرهایی که به عنوان شاااهدی بر وادی طلک آورده می شااوند، به   

:  0310تزابق  وری می یابد.) فلامکی، تقسيم می شود و این تتکيع، با جهان معنوی « ساز  خاک و آسامان  
)ملبی،  آشااکار و نهان در ذکر دوام و طاعف به وساايلة پروردگارن به اسااف سااا ع آغاز تقره طلک، (. وادی212
 اسف . ملکوت به اتعال ودرنهایف، ، انسانيف مقيقی به ميوانيف از پردردسر ستری آغاز وادی، (. این031:  0311

 سلوک )رلب(   وادی لینمعماری مساجد و نماد او

 اسااف  این وادی مسااعد جلوخان معماری مساااجد، فضااای نيمه باز و نماد وادی طلک در نخسااتين منزل  

(.  11، )شيرازیان کند می آماده متعا ی و متتاوت مختعات با فضایی به ورود برای را انسان که اسف فضاایی  او ين
ا کارکرد)فضاااهای کسااک و بازار( و جهف گيری مادی)جبهه های متکی به دنيا، ب فضاااهای از را مسااعد جلوخان،

 تعارت و کسک همان که دنيا مادیات و وابستگی به جلوخان در عابد .کند می های جغرافيای غير از قبله(منتع 

 .گيرد مقيقف، طریقف را در پيش می طلک در پشف سر گذاشته و را باشد
 طهارت اسف    و روشنایی نماد شده کهغا با آبنمایی واقع  جلوخان، در فضای پس نشسته

 ( 063هزار )عزار :  گردد طلک یع تو دل در               آشکار دل در نور آن شود چون
خدا و سير و سلوک  خانه به تزهير و عقک نشستگی جلوخان نسبف به فضاهای پيش گتته، او ين قدم در ورود

عشااق هدایف گر  طریقتی که برای او نه عق ، بلکه ه ا طریقف  متناظر اسااف  سااا ع با عابدی که اسااف  عابد
  مسير و وادی های پيش رواسف 

 (  012رسيد)عزار :  کانعا کسی شد آتش غر          پدید آید عشق وادی این از بعد

 دومین وادی سلوک: عشق

در بر می  را مقيقف تا اسف، عشقی فراگير که مرزهای معاز عشق وادی عزار، معرفتی ساتر  از مقام دومين   
 عق  آمد، که عشق  دود. همچون عق  و اساف  آتش چون عشاق  اینعا»ميگوید:  وادی این شارح  در گيرد. عزار

(. 030:  0313 )شعيعی، «نيسف مادرزاد عق  کار نيز عشق و نيسف استاد ساودای عشق،  در عق  زیرا می گریزد 
 اسف: طریقف طی رکن مهم ترین و عشق، دشوارترین وادی

 ( 316رسيد )عزار:  کان جا کسی شد آتش پدید            غر  آید عشق وادی این، بعداز
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   عشق(: )معماری مساجد و نماد دومین وادی سلوک

می  رفيع یسررردر پيش روی خود از ناپاکی، خود )طهارت( کردن پاکيزه و جلوخان فضااای از گذر عابد با  

می نماید،  عشقی که  عشاق  ایعاد او در ا هی ا هام و بوده و نداکه گشاودگی آن به مثابه آغون باز پروردگار   بيند
دعوت  درگاه» مقاب  در خداوندی ا زاف بزرگی مقاب  در را رقم می زند. عابد به معبود اتعااال و و اا  عابد توان

 وا و ال مقاب  در را هستی همة »خود را، چيز همه و دارد برمی عشق از را خود توشة .ایساتد  می او« عشاق  گر
 و مرام  به خود با را او که اسف همين عشق جذبه و افتد می عابد جان بر که اسف آتش همانند عشق«. بازد می

 اسف: وجود عابد خاک سوزنده، کيميای عشق ( این00:0311)زکریایی، .سازد می رهنمون بعد مراتک
 ( 012بود)عزار:  سرکش و سوزنده رو گرم           بود آتش چون که باشد آن عاشق

این  بود  ظاهر و باطن خواهد ستر این در عابد بدرقه کننده کتيبه های سردر مزین به کلام مق،مشایعف و    
 اسااف. سااویه  دو و عشااقی ابدی بهشااف لجوردی کاشاای ها،  نمادی از آبی و ای های فيروزه ها و رنگ کتيبه

در هم ذاکر اسف و هم متذکر  هم ذکر می گوید و این سر داده اسف  قرار تمام اجزا  سردر در را عشاق  معمار، این
 هم عابد را به ذکر گتتن دعوت می کند.

 معرفت سومین وادی سلوک:
 (  332بی پا و سر )عزار:  وادی را نظر                  معرفف پيش بنمایدت آن بعداز   

 (:036:  0313 )شعيعی، دمی شو بينا خویش منز ف و قدر درمد هرکس گيرد، معرفف تابيدن آفتاه چون   
 خویش  در مقيقف در خویش                  بازیابد قدر بر شود بينا هریکی

 ( 011شود )عزار :  گلشن او بر دنيا شود                      گلخن روشن همه ذراتش سر

از  ش عشااقو آت آید می وجود به عشااق نور از معرفف .وجود دارد ذاتی ای رابزه معرفف عشااق و ميان   

 .آشکار می کند را رمزهای مستتر در پوشش  ورت و هستی اسرار معرفف، گردد  می پرفروزتر معرفف

 ( 011آفتاه)عزار :  چون بنمایدت می روز       نقاه زیر از اسرار هزار  د

   معماری مساجد و نماد سومین وادی سلوک )معرفت(

 به را عابد پيشين، فضاهای اسف. ادی از وادی معرففنم شاود  هشتی مکان گذار و  می هشرتی وارد  عابد   

 «عرفانی تتکر و مک » به عابد را هندساای، خا  های با ویژگی مکان کردند و این می هدایف مرکف و عبور
نمازگزار به  عارف چشم تا طلبد می را درنگ نوعی که اسف نيمه روشن فضایی فضاای هشتی، »ترغيک می کنند. 

نيمه تاریع، چشم دل به واسزه بسته  -فضای نيمه روشن این (. در 3: 0311)شيرازیان،   «کند عادت آن تاریکی
شباک  از نور فضای بيرونی، که شادن چشام سار، گشاوده می شاود برای دیدن آن چه نادیدنی اسف  شعاا های     

 معرفف، هآفتا»اسف. معرفف آفتاه تابد، نمادی از نور می آن فضای داخ  به هشاتی  گرداگرد پوشاش تاقی  های

نشود ، واز سردر عاشقی پيش گتته عبور   عاشق آدمی تا که روساف  این از می تراود  عشاق  نار از که اساف  نوری
 بين خود و اساف  خودبين عاشاق  غير زیرا ، بيند نمی را یابد و به مقيقف جان نمی دسااف مقيقی معرفف به نکند،

 .(212:  0316ای،  قمشه )ا هی« بيند غير رد را خویش سودای نقش آنکه دید مگر تواند غير را چگونه
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 چهارمین وادی سلوک: استغنا
 یع اخگر هتف و شااَم ر یع دریا هتف درآن، که می نهد اسااتغنا وادی در قدم معرفف،  سااا ع وادی بعداز   

 بزر  چنان وادی، (. این036: 0313 )شعيعی، بی درمان و درد، می نماید بی پایان و طولنی بس اسف. راه، شرر

 شرح را مرمله این سختی های عزار. دریاسف هشف در قزره ای و شبنم آنعا همچون در جان هزاران که اساف 

 ميداند: دل و جان ترک در را کمال عاشق انسان چاره می دهد و

 بود معنا نه و دعوی درو بود                      نه استغنا وادی این، بعداز

 ( 331بود )عزار:  اینعا شرر یع اخگر د                هتفبو اینعا شَم ر یع دریا هتف

می پرسااد:  از خود ميرت زده سااا ع آن، در و اسااف بی نيازی و مهتری قناعف، آزادگی، وادی مرمله، این   
 سرود و نا ه و نوا این همه د بر، این معشو  چگونه و هستند او عاشق ندیده همه که اسف معشاوقی  چگونه این»

 (.212:0316قمشه ای، )ا هی« ميگيرد نادیده را گریه و

 ( معماری مساجد و نماد چهارمین وادی سلوک )استغناء

فضاهای  این از عبور اسف  وادی استغناءشاود که نماد   یا دالن هایی می دالان وادی، عابد وارد در این   

به د ي  طی کردن سلسله مراتک نا  وادی های پيشين، که در اسف ریاضتی دارد  او ين ویژگی مرکتی چند ویژگی
 مسااعد(  دومين ویژگی محتوای به کا بد از )مرکف اسااف عارفانه ساايروساالوک متقب  شااده و این لزمة بدینعا

 و ا هی )هشتی( معرفف واسط فضای مد اسف  دالنی که «نتس مکروهات با مبارزه و  ابر  ایعاد»اساتغنا،  دالن
 در که اسف الله اسما  به سرشار و مزین دالن مساجد های اساف. دیواره  فضاای بعدی، یعنی وادی توميد )ميا ( 

 منور می ا هی نورکلام به را عابد چشم نساد  و یل  بنایی، کوفی خوشانویسای اسالامی مانند    هنر بی بدی  قا ک

می آفریند نورانی خدا، در دل عابد شوری  (.  دیدار03: 0311مساير اسف )زکریایی،    این در او هدایف و باع  کند
 چگونه این پرسااد: می خود از شااگتف زده عابد وادی این در کند  می سااه  او بر را ساالوک و رنج سااختی که

 را گریه و سرود و نا ه و نوا همه این د بر، معشو  این چگونه و هساتند  او عاشاق  ندیده همه که اساف  معشاوقی 
 (. 212:  0316ای،  قمشه گيرد)ا هی می نادیده

 توحید لوک:پنجمین وادی س

 این وادی ، ساارزمين .اسااف ماسااوی الله از قلک خا ی شاادن مح  و «تترید و تعرید» منزل وادی توميد،   

 کند خا ی کالیی هر از خانه  شود، برهنه چيز هر از رهرو که معناسف بدان برهنگی اساف.   یگانه بينی و برهنگی

 (.313 : 0361)شکيک،  بشوید دسف هسف، ازهرچه و
 آیدت تعرید و تترید آیدت                    منزل توميد وادی ینا بعداز

 ( 012یکی)عزار:  در ره این در باشد یکی اندکی                   آن گر عدد بينی بسی گر

 مرمله این اودر منيف مر  و می اندیشااد خدا یگانگی به تنها خود، فرامون کردن با سااا ع وادی، این در 

 اسااف بقا  نشااانه فنا این  ااورت، در و کرد خواهد زندگی خدا در بميرد، خودن در کسهر می گيرد.  ااورت

 ( .211:  0313 )شعيعی،

  )توحید( معماری مساجد و نماد پنجمین وادی سلوک

 این رسد  می ی پر نور که از  حظ هندسای، دارای چهارضلع اسف  حیاط به عابد در انتهای وادی پيشاين،   

 و تهلي  ،تحميد، تسبي »به چهار رکن تسابيحات اربعه یعنی  که اساف  کعبه خانة وجه ارچه از نمادی ضالع  چهار
 منزل عابد اینع به دارد  اسف اشاره اسامانی(  و  اتاتی  افعا ی، توميد )ذاتی، گونه ای از نماد هر کدام که «تکبير

 وامد قبله ای  سوی به ور که اسف عابدانی مکان کثرت مضور مسااجد،  گام نهاده اشاف. ميا   «تعرید و تترید»
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 «منزل تترید» هساتند. اینعا  ا هی ا ا  توميد  که نماد گردند می تبدی  ومدت به ها دارند و اینگونه همة کثرت
 قلک» یعنی اسف «تعرید منزل»اینعا  و «باشد بنده قوای مق عين که طوری به مق به بنده تحقق» یعنی اسف

اسااف )شااعيعی،  یع تنها چيز همه و رود می بين از عدد وادی ینا در  «شااود می خا ی الله سااوی ما از سااا ع
0313 :216.) 

 ششمین وادی سلوک: حیرت

 و درد با مویش بن هر از اسف که افسارده  آتشای  وادی، این در ميران مرد مسارت.  و درد یعنی ميرت وادی

 ( 226:  0313 ) ارمی، .ميچکد خون دریغ،
 ( 011آیدت )عزار : مسرت و درد دانم کار آیدت            ميرت وادی این، بعداز

،)زرینکوه،  اسااف آن به ني  شاار   خود از فنا  و رهایی که اسااف اسااف  ما ی ا هی معرفف ما اا  ميرت  
 تهی: هم و اسف پر زعشق هم روی دل همين از (. 103: 0313

 ( 011ر : تهی )عزا هم دارم پرعشق د ی آگهی                      هم ندارم عشقم از  يکن
 گویی که چنان ببيند دل در را محبوه عارف، یعنی اسف  عارفان نزد مشااهده)شهود(  مال مانند ميرت وادی

 (.03:  0311 )ملبی، اسف دیدگانش دربرابر

   حیرت() معماری مساجد و نماد ششمین وادی سلوک

 آسمان نماد گنبد ایوان واین  يرد اساف قرار می گ  گنبدی نمایان آن فراز بر که رفيع ایوانی در برابر عابد   

به گونه ای  گنبد ختایی و اسليمی نگرد، نقون گنبد می از بلندای ایوان به رفعف او مشاعشع اوسف   عرن و ا هی
 جه  به در این وادی، سا ع آسمانی تا به آسمان اوم می دهند، گنبد نيلگون آبی در را دیدگان سا ع که مدورند

 درد، ميرت و بيان به مقيقف نيساااف، به تمامی قادر به دریافف چون و گردد ه میآگا عاا م آفرینش  در خود

 .کند گم تواند می نه و بيابد تواند نه می او مقام این در پردازد  می خود سرگشتگی
 ( 010راه )عزار :  کرده گم و مانده تحير در              جایگاه این رسد چون ميران مرد
 و دره بود وادی این ميا  نماد که اسف توميد وادی آن دارد. ورودی دره دو که اساف  مکانی ميرت وادی  

 "ا حکم فعاو  " در ابونعاارفارابی مکيم اساف.  تعبيری فقر به و سالوک(  )غایف مقام آن، رو به وادی فنا دیگر

 ابد تا هک انداز، یکتا شاااهد بدان دل دیدة به نظری»کند:  می بيان را چنين ميرت بر امدیف از رساايدن این

 0316ای،  قمشه ا هی«)بينی نزدیع خود به را او بازپرسی، او از ميرت مال آن چون در و بمانی ميران و مدهون
 ميرت اسف: ما ف به عابد د ي  رسيدن (. سکوت261: 

 ( 010)عزار  :   چيم پس کافر نه مسلمانم کيم                        نه بر ندانم اما عاشقم

 درک کرده شمسه، در اوم فضای گنبد در آرامش و ساکون هندسه  را آن نمود و فهم را ا هی وميدت مقام او   

کند )زکریایی،  می ایعاد سارگشتگی  در او ناتوانی و ععز این و اساف  ناتوان سا التش  پاساد  در او عق  اساف.  
  تات، بادة و اتذ شاعشاعة   از و ساا ع  شاود  می عشاق  معلة تمامی، به وجود تخف مال در این(. »00: 0311

 (.262:  0316ای،  قمشه ا هی«)گردد می ميران و بيخود
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  فنا هفتمین وادی سلوک: فقرو

فرا می  را وجودن سارتاسر  فراموشای  و گنگی زیرا آورد  بر زبان کلمه ای نمی تواند ساا ع  مرمله، این در   
  :0313)شعيعی،  شود بينا اسرار این به چشم وقتی مگر نمی شود  ميسر اساف،  اسارار  از که مقام این گيرد. شارح 

223 ). 

 روا؟ سخن گتتن اینعا بود فنا                کی و اسف فقر وادی این، بعداز

 (003بود)عزار:  بيهوشی و کری و بود                         گنگی فراموشی وادی عين
 خلق از و گشتن از گردن زمانه فانی ستوده و او اف به دستيابی و نکوهيده  تات از پاک شادن  یعنی فنا   

  ( 011: 031 )فروزانتر،

 (000نبود ) عزار:  کس را قدم دیگر بود               لجرم چه پس زین قدم اول گمشدن
 و رسااد می و ااال ا هی دریای به او اسااف  رساايده خود نهایی هدف و و ااال به اینع عارفانه، سااير عابد
 گردد:باز می دریا به خود زلمن از مانده دور ای قزره همچون

 ( 016ذل )عزار :  به ماند فرو خود  تات ک                   در بحر در شود گم پليدی گر

   معماری مساجد و نماد هفتمین وادی سلوک )فقر و فنا(

 همحرا این های در گوشااه اسااف  گرفته قرار فقرو فنا عبادت به نماد وادی محراب برابر عابد اکنون در   

 از درخف ای شاخه همچون محراه سوی دو در و کند می مرکف محراه قسامف  ترین از خاکی مارپيچی ساتون 

نورانی )فخرومدین و  روزنه هایی ها، اتعال تا  مح  می رساد  در  عرن به نقزه بالترین در و تعا ی یافته طوبی
 زندگی و عشق راه پایان اینعا. »"والرض اتنورا ساماو  الله "اساف:   ا هی نور نماد که گرفته اند قرار ها( شاباک 

 و از اشيا  اسف غيبف فنا» (.01: 0311اسف)زکریایی،  ا هی سير نهایف بدایف و  فنا بقا«. اساف  فرا رسايده  مادی

 خدا به تعلق و کند رجوا به خدای بنده چون»گوید:  چنين فنا تعری  در "خراز ابوسعيد ."«مق با اسف مضور بقا

 از تو بپرسند او از اگر و کند فرامون را الله ماسوی هم خویش را، نتس معم .شود ساکن خدا قره در و گيرد می

:  0313شعيعی،«) اسف رسيده فنا مرتبة به او الله  گوید که نباشاد  آن از بهتر را جواه او خواهی؟ می چه و کعایی
 نبی که اسف فقری همان اسف  این رسيده فقر و فنا محراه به و کرده طی را عارفانه سير این که (  عابدی 203

 اسف معنوی فقر نيسف، بلکه مادی فقر فقر، این (26 مدی  )بحارالنوار، "ا تخری ا تقر"فرمایند:  می اکرم ) (

 یگانه غنی و اسااف فقير خود معشااو  مقاب  در انسااان .گردد بقا ا ی الله می موجک که فناسااف مقام همان که

 .آورد بر زبان را سخنی هيچ توان نمی وادی این در»گوید:  می وادی و ا  هتتمين  در عزارنيشاابوری  .اوساف 

 چيز همه وادی این در .کند پيدا می اماطه سا ع وجود سارتاسر  بر بيهوشای  و گنگی فراموشای،  مال این در زیرا

 .«می کند پيدا یکتا تعلی ومدانيف و شود می گم ا هی نور در
 

 نتیجه گیری -3
 و تو يه درونی انسان های ارزن تاکيدهایی بر مکرر، و بسيار نشانه های و مکایف منزق ا زيرنمادها در     

در ميان « مسير»طی « سلسله مراتک»و در  موارد این تمام اسف   در مقيقی زیبای آن دیدن برای خود شناخف بر
 جز خود کسی آن و اسف یکی مشهود)سيمرغ( و شاهد)سی مرغ( و نيسف بيش یکی دیدار،  موضاوا  ها،« وادی»

در عا م هنر و معماری نيز ، معمار و  .آینه( در خویش تعااویر با شااخ  دیدار نيسااف)مانند «سااا ع»شااخ  
نيزدر پيوند ميان ایر و  معماری ایر پيموده، و به همان گونه، را مراتبی بال عا م به رساايدن جهف« عابد»مخاطک 
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 این .دارد نمادگونه در قا ک رمزگذاری و رمزگشایی های مشابه مراتبی کمال سلسله به نقزة رسايدن  جهف مویر،

 سوی به عارفانه سلوک نمادی از تواند می مرام  و مراتک این دیدن اسف  تثم  قاب  مسااجد  در سالساله مراتک  

 معماری در را آن سااا ع و معمار باشااد اسااف الله و یافتن مقيقف خویشااتن و اا  همان که عارف نهایی هدف

 ( 0نقش می بندد.)جدول شماره  رمزگذاری کرده و سوی محراه به مسعد جلوخان از مرکف رت و به مسعد
 

: تناظر وادی های هتتگانه منزق ا زير عزار با وادی های سلوک در فضاهای معماری قدسی، 0جدول شماره 
 منبع: نگارنده

گونه  وادی

 فضایی

 نماد ویژگی مکان

 اندیشيدن به و رهایی از مادیات سير وخانجل هدایف طلک

 نهایی هدف

 مقاب  در را هستی باختن همه گذر سردر دعوت عشق

 مق و ال

 عرفانی تتکر و درنگ تتکر هشتی توزیع معرفف

دالن و  مرکف استغنا 
 روا 

 مکروهات با مبارزه و  بر ایعاد ریاضف

 نتس

تترید  ميا  مک  توميد
 وتعرید

 و  تاتی فعلی، ،ذاتی توميد چهار
 اسمانی

ایوان و  عبور ميرت
 گنبد

 ميرت و خود  جه  آگاهی از تمرکز

 سرگشتگی

فقر و 
 فنا

 زندگی راه پایان و عشق راه پایان فنا و بقا محراه سکون

 مادی

نيز، روند نمادپردازی مکایف منزق ا زير عزار  و توا ی فضااایی معماری قدسی  0در مدل متهومی شاماره     
د، در قا ک دو شاايوه نمادپردازی برون متنی )نمادهای مضااامين مضاامون(و درون متنی)نمادهای مکایف( ، مساااج

اجزا  آن ،پيوند ، تزابق و تناظر هتف وادی عشااق با وادی های ساالوک در مساااجد ایرانی به تلخي  ارانه شااده 
 اسف.
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مدل 
وادی های هتف گانه   آن با مراتک سلوک : روند نمادپردازی های مکایف منزق ا زير عزار و نسبف 0شماره 

 معماری مساجد ، منبع : نگارنده
 

 منابع

 تهران .روزنه انتشارات اول،  چا  مقالت، عزار، به نگاهی (،0316 مسين) ای، قمشه ا هی

 معلو پژوهشااگاه ،2 ،م عزار اندیشااة و شااعر عرفان، در مقا ه هتف :ساايمرغ با (، دیدار0311 تقی) پورنامداریان،
 فرهنگی، تهران مزا عات و انسانی

 (، ستر آیينی در سه گانه عزار، معموعه مقالت،دانشگاه تربيف مدرس، تهران0336مسينی،مریم)

 هنر مزا عات مرکز ، ،"اساالامی  هنرهای در پردازی نماد  "هنر همایش مقالت (، معموعه0312) محمد خزانی،

 تهران .اسلامی
 ، تهران 06،منزق ا زير و منزق گتتگویی،قعلنامه زبان و اده پارسی،ن (0313رضی،اممد و محسن بتلاه)

 و زبان پژوهش ،معلة خدا خانه های بنای در عزار عشق وادی هتف جستعوی (، 0311 ایمان) کرمانی، زکریایی
 ، تهران1 ن فارسی، اده
 انتشارات سخن، تهران ،2 ه ، سيمرغ بال  دای (،0311 عبدا حسين) زرینکوه،

 (،فرهنگ نمادها، ترجمه: مهرانگيز اومدی، انتشارات دستان، تهران0311، خوان ادواردو)سر و

 تهران.ویرایش نشر م سسة اول، چا  عزار، بينی (، جهان 0313پوران) شعيعی،

 تهران .، انتشارات آگاه 0م  عزار، غز های و زندگی به نگاهی :پارسی زیور (.0311 محمدرضا) کدکنی، شتيعی
 (،فرهنگ نمادها، ترجمه: سودابه فضایلی، انتشارات جيحون، تهران 0311ان و آ ن گربران)شوا يه، ژ

 قدس، تهران نشریه مسعد   باطن به ظاهر از (، سير0311شيرازیان، فرشته )

 مهدی و ویرایش تنظيم دینی، هنر رمز و راز اساالامی، معماری در  ااورت رمزی (، معنی0311 خا د) عزام،

 تهران .سرون ت فيروزان،انتشارا
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 شتيعی تعليقات محمدرضا و تعاحي   مقدمه، منزق ا زير، (0313 ابراهيم) بن محمد فریدا دین نيشاابوری،  عزار

 تهران  سخن، کدکنی،انتشارات
 ، دوم، چا  فریدا دین عزارنيشااابوری، شاايد آیار تحلي  و نقد و اموال و شاارح (،0313) ا زمان بدیع فروزانتر،

 تهران .دهخدا یکتابتروش انتشارات

 (، شک  گيری معماری در تعاره ایران و غره، انتشارات فضا، تهران0310فلامکی،محمد منعور)

 (، ریشه ها و گرایش های نظری معماری، انتشارات فضا، تهران0310) فلامکی،محمد منعور

رسااای، معموعه (، عزاار و توانش سااانف گذاری در اده فا 0336قباادی، مساااينعلی و عزياه مشااااهری فرد)  
 مقالت،دانشگاه تربيف مدرس، تهران

 (، عزار و اضزراه وجود، معموعه مقالت،دانشگاه تربيف مدرس، تهران0336محبتی،مهدی)
 (. سی مرغ در آیينه سيمرغ، انتشارات مسينی، اروميه 0312مدرسی،فاطمه)
 ف مدرس، تهران(، اهليف و غيریف از نظر عزار، معموعه مقالت،دانشگاه تربي0336) مدرسی،فاطمه

 شااهرسااازی، و تارید معماری کنگره مقالت معموعه معماران، طریقف و جوانمردان آیين (،0310 هادی) ندیمی،

 تهران .دوم جلد کشور، فرهنگی ميراث سازمان

 ميراث سااازمان شااهرسااازی،  و معماری تارید کنگرة مقالت معموعه نقش، مقيقف (،0311 ) هادی ندیمی،

 تهران .دوم جلد کشور، فرهنگی
 (، هنر و معنویف اسلامی، ت: رميم قاسميان،انتشارات دفتر مزا عات دینی، تهران0311نعر،سيد مسين)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


